
گ
هن

فر
گ

هن
فر

شنبه 23 فروردین 1404 

شماره  4384

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۲

گ
هن

فر
گ

هن
فر

شنبه 23 فروردین 1404 

شماره  4384

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۳

این واقعیت را نمی‌شود انکار کرد که در دنیای امروز، فیلم‌ها و سریال‌ها نه تنها به 

عنوان یک سرگرمی، بلکه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بیان داستان‌ها و انتقال 

احساسات شناخته می‌شوند. هر کدام از این آثار هنری می‌توانند دریچه‌ای به 

دنیای جدیدی باشند، جایی که بینندگان می‌توانند با شخصیت‌ها ارتباط برقرار 

کنند و تجربه‌های متفاوتی را از ســـر بگذرانند. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش 

دسترســـی به محتوا‌های مختلف، انتخاب بهترین فیلم‌ها و سریال‌ها می‌تواند 

چالشی لذت‌بخش و در عین حال دشوار باشد. 

در این مطلب، به بررسی تعدادی از فیلم‌ها و سریال‌هایی می‌پردازیم که در سه 

هفته اخیر منتشـــر شده‌اند. این محصولات با داستان‌های جذاب و کارگردانی 

جذاب، تحســـین منتقدان و مخاطبان را برانگیخته‌اند. از درام‌های احساسی و 

کمدی‌های خنده‌دار تا ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز و آثار علمی تخیلی، هر 

کدام از این آثار دنیایی متفاوت را به تصویر می‌کشند. اگر شما هم به دنبال چیز 

جدیدی برای تماشا هستید، با ما همراه باشید تا با بهترین گزینه‌ها آشنا شوید. 

   فیلم میکی 17

فیلم Mickey 17، به کارگردانی بونگ جون -هو، یکی از آثار هیجان‌انگیز و علمی 

تخیلی است که به تازگی به سایت‌های دانلود رسیده. این اثر بر اساس رمانی به 

همین نام نوشته دوج موزر ساخته شده و داستانی جذاب و عمیق را روایت می‌کند. 

داستان فیلم در آینده‌ای دور جریان دارد و به سرنوشت »میکی« )با بازی رابرت 

پتینســـون( می‌پردازد. میکی یک »میکروب« یا نمونه آزمایشی است که برای 

انجام کار‌های خطرناک و سخت در سیاره‌ای ناشناخته طراحی شده است. او 

باید در شرایط سخت زیستگاهی که به شدت برای انسان‌ها چالش برانگیز است، 

به فعالیت بپردازد. نکته جالب این است که زمانی که میکی در یک مأموریت 

بحرانی کشته می‌شود، نسخه‌ای جدید از او به سرعت ساخته می‌شود و جایگزین 

او می‌گردد. این چرخه مرگ و بازسازی، به بررسی عمیق مفاهیمی چون هویت، 

وجود و معنای انسانیت می‌پردازد. 

فیلم به واسطه تکنیک‌های بصری خیره‌کننده و داستان مبتکرانه‌اش تأثیر زیادی بر 

بینندگان می‌گذارد. بونگ جون -هو، که پیش از این با فیلم‌هایی مانند »انگل« 

به موفقیت‌های جهانی دست یافته است، در این فیلم نیز توانایی‌های خود را در 

ساختن داستانی جذاب و پرفراز و نشیب به نمایش می‌گذارد. 

این فیلم با بررســـی چالش‌های اخلاقی و فلسفی مرتبط با تکنولوژی و مفهوم 

انسانیت، نه تنها یک اثر علمی تخیلی سرگرم‌کننده است بلکه بینندگان را به تفکر 

در مورد آینده و هویت خود دعوت می‌کند. 

   سریال استودیو

سریال The Studio محصولی از اپل تی‌وی پلاس است که نگاهی طنزآمیز 

و متفاوت به دنیای پیچیده و پرزرق‌وبرق هالیوود دارد. این سریال توسط »ست 

روگن« و »ایوان گلدبرگ« خلق شـــده و با بهره‌گیری از طنز سیاه و شوخی‌های 

هوشمندانه، مخاطبان را به جهانی پر از رقابت‌های خلاقانه و فشار‌های تجاری 

دعوت می‌کند. 

داستان درباره »متیو رمیک« )با بازی ست روگن(، مدیر جدید یک استودیوی 

معروف است. او که رؤیا‌های بلندپروازی در سر دارد، تلاش می‌کند فیلم‌هایی 

تولید کند که نه تنها از نظر هنری برجسته باشند، بلکه در گیشه هم موفق عمل 

کنند. اما در این مسیر، با فشار‌های سنگین رئیس استودیو و همکارانی که اولویتشان 

موفقیت مالی است، مواجه می‌شود. 

این ســـریال توانسته تعادل ظریفی میان طنز و نقد اجتماعی برقرار کند. فضای 

داستان با طراحی صحنه‌هایی که دنیای پرهیاهوی استودیو‌های هالیوود را به تصویر 

می‌کشد، حس واقع‌گرایی و در عین حال شوخ‌طبعی را منتقل می‌کند. دیالوگ‌های 

سریع و ظریف در کنار تعامل‌های پویا بین شخصیت‌ها، باعث شده تا این سریال 

به عنوان یکی از جذاب‌ترین تولیدات کمدی سال 2025 مورد توجه قرار گیرد. 

منتقدان از نگاه طنزآمیز و تمسخرآمیز این سریال نسبت به جنبه‌های تجاری و 

رقابت‌های پشت صحنه دنیای فیلمسازی تمجید کرده‌اند. امتیاز بالا در سایت‌های 

نقد و بررسی همچون راتن تومیتوز و متاکریتیک نشان از استقبال مخاطبان دارد. 

اگر علاقه‌مند به کمدی‌های هوشمند، داستان‌هایی در دنیای سینما و هالیوود، 

و روایت‌هایی با شـــخصیت‌های پیچیده و طنز سیاه هستید، استودیو می‌تواند 

گزینه‌ای فوق‌العاده برای تماشا باشد. 

   سرزمین تبهکاران

سریال MobLand یک درام جنایی هیجان‌انگیز است که توسط »رونان بنت« 

خلق شده و برخی از قسمت‌های آن توسط »گای ریچی« کارگردانی شده است. 

این مجموعه داســـتان دو خانواده جنایتکار در لندن، خانواده‌های »هریگان« و 

»استیونسون«، را روایت می‌کند که درگیر جنگی بی‌رحمانه برای قدرت و قلمروند. 

در مرکز این درگیری‌ها، شخصیت »هری دا سوزا« )با بازی تام هاردی( قرار دارد 

که به عنوان حلال مشکلات خانواده هریگان، وظیفه دارد مشکلات بی‌پایان را 

برطرف ساخته و از امپراتوری خانواده محافظت کند. 

بازیگران برجســـته‌ای در این سریال حضور دارند، از جمله »پیرس برازنان« در 

نقش »کنراد هریگان«، پدرسالار خانواده، و »هلن میرن« در نقش »میو هریگان«، 

همسر کنراد و ستون اصلی خانواده. اسم سه بازیگر اصلی و گای ریچی، بزرگ‌ترین 

دلیل توجه اذهان عمومی به این سریال جدید است. 

فضای سریال بسیار تاریک و رازآلود است و با فیلمبرداری در مکان‌های واقعی 

لنـــدن، حس واقع‌گرایی و تنش را به خوبی منتقل می‌کند. طراحی صحنه‌ها و 

دیالوگ‌های هوشمندانه، همراه با بازی‌های قدرتمند بازیگران، باعث شده سرزمین 

تبهکاران به یکی از جذاب‌ترین سریال‌های جنایی تبدیل شود. 

   کیف سیاه

فیلم »کیف سیاه« )Black Bag(، محصول سال 2025، یکی از آثار برجسته 

کارگردان مشـــهور »استیون سودربرگ« است که به خاطر سبک منحصر به 

فرد و نوآوری‌های سینمایی‌اش شناخته می‌شود. سودربرگ، که برنده جایزه 

اســـکار برای فیلم »قاچاق« اســـت، در طول دوران حرفه‌ای خود توانسته 

ژانر‌های مختلفی را با دیدگاه‌های خلاقانه و متفاوت به تصویر بکشـــد. او با 

فیلم‌هایی مانند »یازده یار اوشن«، »شیوع« و »ارین براکویچ« جایگاه ویژه‌ای 

در سینمای جهان پیدا کرده است. سودربرگ به خاطر استفاده از تکنیک‌های 

فیلمبرداری غیرمعمول، داستان‌پردازی پیچیده و شخصیت‌پردازی عمیق، 

مورد تحسین قرار گرفته است. 

در »کیف سیاه«، سودربرگ بار دیگر توانایی‌های خود را در خلق فضایی پرتنش 

و رازآلود به نمایش گذاشته است. داستان فیلم درباره »جرج وودهاوس« )با بازی 

مایکل فاسبندر( است که به عنوان یک افسر اطلاعاتی بریتانیایی، مأموریت دارد 

جاسوسی را در سازمان خود شناسایی کند. اما در این مسیر، او با چالش‌های 

پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود که زندگی شخصی و حرفه‌ای او را تحت تأثیر قرار 

می‌دهد چراکه همسر او )با بازی کیت بلانشت( نیز یکی از مظنونین است. 

فیلمبرداری توسط خود سودربرگ، تحت نام مستعار »پیتر اندروز«، انجام شده 

است و با استفاده از زوایای دوربین خاص و نورپردازی‌های تاریک، حس ناامنی 

و اضطراب را به خوبی منتقل می‌کند. موسیقی متن توسط »توماس نیومن« ساخته 

شده که تعلیق و درام داستان را دوچندان می‌کند. 

»کیف سیاه« نه تنها یک تریلر جاسوسی پرکشش است، بلکه به مضامینی مانند 

خیانت، اعتماد و اخلاقیات در دنیای پرتنش جاسوسی می‌پردازد. این فیلم برای 

علاقه‌مندان به آثار سودربرگ و داستان‌های پیچیده و پرتعلیق، تجربه‌ای بی‌نظیر 

ارائه می‌دهد. اگر به دنبال فیلمی با داستانی جذاب و بازی‌های درخشان هستید، 

»کیف سیاه« را از دست ندهید! 

   بی‌باک: تولد دوباره! 

یکی از سورپرایز‌های 2025، بازگشت سریال تماشایی »بی‌باک« بود که تولیدش 

 تصمیم گرفت قهرمان‌های 
ً
چند سال قبل متوقف شده بود اما دیزنی پلاس مجددا

این مجموعه را به میدان بازگرداند. 

سریال »دردویل« یا »بی‌باک« )Daredevil(، یک اثر ابرقهرمانی و درام است 

که براساس شخصیت مارول کامیکس به همین نام ساخته شده است. این سریال 

که توســـط درو گادارد خلق شده، داستان مت مورداک، یک وکیل نابینا و مبارز 

خیابانی را روایت می‌کند که با هویت ابرقهرمانی خود، »دردویل«، به مبارزه با 

جنایت در محله هلز کیچن نیویورک می‌پردازد. 

مت مورداک در کودکی به علت تصادف با مواد شیمیایی نابینا می‌شود، اما این 

حادثه حس‌های دیگرش را به طرز خارق‌العاده‌ای تقویت می‌کند. او روز‌ها به 

عنوان وکیل، عدالت را در دادگاه جســـت‌وجو می‌کند و شب‌ها با توانایی‌های 

ویژه‌اش به مبارزه با خلافکاران می‌پردازد. داستان سریال با عمق روانشناختی و 

بررسی مفاهیمی چون عدالت، اخلاق، و هویت، مخاطبان را به فکر وادار می‌کند. 

»دردویل« با بازی چارلی کاکس در نقش اصلی، همچنین نقش منفی‌های جذابی 

دارد که به پیچیدگی داستان می‌افزایند. شخصیت کینگ‌پین با بازی وینسنت دن 

آفریو یکی از قابل توجه‌ترین آنتاگونیست‌هاست که تضاد‌های اخلاقی و شخصیتی 

بین او و دردویل را به نمایش می‌گذارد. 

این ســـریال به خاطر اکشـــن‌های خیره‌کننده، فضاپردازی تاریک و عمیق، و 

 
ً
بازی‌های قدرتمند مورد تحسین قرار گرفته است. سبک فیلمبرداری، مخصوصا

در ســـکانس‌های مبارزه طولانی و بی‌وقفه، یکی از نقاط قوت برجسته این اثر 

است. »دردویل« نه تنها داستان یک ابرقهرمان را روایت می‌کند، بلکه با تمرکز 

بر مبارزه‌های درونی شـــخصیت‌ها، جایگاه خاصی در دنیای تلویزیون و آثار 

مارول پیدا کرده است. 

   چرخ زمان

سریال »چرخ زمان« )The Wheel of Time(، اقتباسی از مجموعه رمان‌های 

برجسته رابرت جوردن، با خلق دنیایی گسترده و فانتزی پر از جادو، سرنوشت و 

نبرد میان روشنایی و تاریکی، یکی از آثار ماندگار در ژانر فانتزی به شمار می‌رود. 

این سریال، که توسط راف جودکینز ساخته شده، موفق شده است عناصر کلیدی 

داستان‌های اصلی را به تصویر کشیده و تجربه‌ای هیجان‌انگیز برای طرفداران ایجاد 

کند. اکنون در فصل سوم، داستان وارد مرحله‌ای حساس و پرتنش‌تر شده است. 

در فصل نخست این سریال به معرفی دنیای »چرخ زمان«، شخصیت‌های اصلی 

و روایت آغاز سفر موراین، از اعضای آی‌سدای پرداخت. موراین پنج جوان را از 

روستای محل زندگی‌شان همراه می‌کند، زیرا یکی از آن‌ها بر اساس پیشگویی‌ها 

ممکن است »اژد‌های دوباره متولد شده« باشد؛ فردی که قدرت تغییر سرنوشت 

جهان را دارد. این فصل با تمرکز بر آغاز سفر و پیچیدگی‌های شخصیت‌ها، مبنای 

محکمی برای ادامه داستان ایجاد کرد. 

در فصل دوم، سریال به گسترش بیشتر این روایت پرداخت و شخصیت‌ها را در 

مواجهه با چالش‌های بزرگ‌تر و تهدیدات گســـترده‌تری قرار داد. در این فصل، 

علاوه بر درگیری‌های بیرونی، کشمکش‌های درونی شخصیت‌ها نیز برجسته 

شده و روابط میان آن‌ها پیچیده‌تر و عمیق‌تر به تصویر کشیده می‌شود. همچنین 

مناطق و قلمرو‌های جدیدی از دنیای جوردن به نمایش درآمد. 

در فصل سوم، داستان به اوج خود می‌رسد. تهدید نیرو‌های تاریکی اکنون نزدیک‌تر 

از همیشه شده و مبارزه‌های شخصیت‌ها وارد مرحله‌ای سخت‌تر و حساس‌تر 

می‌شود. در این فصل، شخصیت‌ها باید با تصمیمات سخت و بحران‌های فردی 

و گروهی روبه‌رو شوند و این انتخاب‌ها و درگیری‌ها هویت و سرنوشت آن‌ها را 

شکل می‌دهند. همچنین این فصل به بررسی مضامینی عمیق‌تر مانند چرخه‌های 

تکراری سرنوشت و تأثیر قدرت و جادو می‌پردازد. 

از نظر بصری و روایی، فصل ســـوم با طراحی جهان گسترده‌تر، جلوه‌های ویژه 

جذاب و نبرد‌های حماسی، موفق شده است تا تجربه‌ای ماندگار برای مخاطبان 

خلق کند. این فصل نه تنها داســـتان را پیش می‌برد، بلکه تعهد بیشتری به منبع 

اقتباس نشان داده و عمق بیشـــتری به روایت بخشیده است. »چرخ زمان« با 

این فصل جایگاه خود را در میان آثار برجســـته فانتزی تقویت کرده و تجربه‌ای 

فراموش‌نشدنی برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند. 

چرخ زمان تنها یکی از بی‌شمار سریال‌هایی است که از منابع ادبی اقتباس شده 

و فضای آن شباهتی به مجموعه‌های حماسی تخیلی چون ارباب حلقه‌ها دارد. 

   دزدان مواد مخدر

سریال »Dope Thief« یک مینی‌سریال جنایی و درام است که در سال ۲۰۲۵ 

از شـــبکه اپل تی‌وی پلاس پخش شد. این سریال که توسط پیتر کریگ ساخته 

شده، از رمان سال ۲۰۰۹ نوشته دنیس تافویا اقتباس شده است. داستان سریال 

در فیلادلفیا روایت می‌شود و به زندگی دو دوست قدیمی، ری و مانی، می‌پردازد 

که با جعل هویت مأموران اداره مبارزه با مواد مخدر، از فروشندگان مواد مخدر 

سرقت می‌کنند. 

ری، با بازی برایان تایری هنری، یک معتاد در حال بهبودی و فروشنده سابق مواد 

مخدر اســـت که همراه با دوست دوران کودکی‌اش، مانی )با بازی واگنر مورا- 

سریال نارکو‌ها(، از دانش خود در دنیای خلافکاری برای سرقت استفاده می‌کند. 

اما زمانی که آن‌ها به طور ناخواسته از یک عملیات بزرگ مواد مخدر که تحت 

نظارت واقعی سازمان مبارزه با مواد مخدر است، سرقت می‌کنند، زندگی‌شان 

به شدت پیچیده می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود که آن‌ها با پیامد‌های خطرناک 

اعمالشان روبه‌رو شوند. 

سریال »دزدان مواد مخدر« با ترکیب عناصر اکشن، درام و طنز تلخ، توانسته است 

داستانی جذاب و پرتنش را ارائه دهد. بازی‌های قدرتمند بازیگران اصلی، به‌ویژه 

هنری و مورا، به همراه کارگردانی دقیق و فیلمبرداری چشمگیر، این سریال را به 

یک تجربه دیدنی تبدیل کرده است. همچنین، سریال به بررسی موضوعاتی چون 

دوستی، خیانت و تلاش برای ر‌هایی از گذشته می‌پردازد. 

اگر به داستان‌های جنایی با پیچیدگی‌های روان‌شناختی و شخصیت‌های چندلایه 

علاقه دارید، این سریال می‌تواند انتخابی مناسب باشد. این سریال نه تنها یک 

داســـتان هیجان‌انگیز ارائه می‌دهد، بلکه به عمق روابط انســـانی و پیامد‌های 

انتخاب‌های اخلاقی نیز می‌پردازد. 

ین  »پایتخت« امسال نکات جالب توجه کم ندارد؛ اما یکی از مهم‌تر

یال  آن‌ها ماجرای مقصد جدید ســـفر پایتختی‌هاســـت. اهالی سر

»پایتخت« که تا پیش از این به سراغ کشورهای غرب آسیا رفته بودند، 

حالا قرار است که به سراغ یکی از کشورهای فارسی‌زبان شرقی بروند، 

کشـــوری که در چند سال اخیر در متن اخبار سیاسی حضور داشته و 

روابط دیپلماتیک میان دو کشـــور شدت گرفته است. تاجیکستان از 

معدود کشورهایی‌ است که اطلاعات مردمش نسبت به ما کامل است 

و حداقل نیاز نیست که به آن‌ها توضیح دهیم زبانمان عربی نیست. به 

یگران تاجیکستانی رفتیم که به طور مفصل  همین مناسبت به سراغ باز

حرف‌هایی برای گفتن داشـــتند؛ از گلایه‌های متعدد گرفته تا گفتن از 

یال‌هایی که در نظر تاجیک‌ها از ایران خاطره ساخته است. فیلم‌ها و سر

   شعر فریدون مشیری در تاجیکستان 

به نام من بود
ساعت حوالی هفت صبح به وقت تهران بود که قربان صابر پاسخ سؤالات‌مان 

را داد. مرد شـــصت‌ و‌ چهار ساله‌ای که نقش شمشیرخان سریال »پایتخت« 

را بر عهده دارد و طی چند ســـال اخیر چندین مرتبه به ایران آمده و چه در 

جشـــنواره تئاتر فجر و چه در سریال‌هایی نظیر »در چشم باد«، »شکرانه« 

و حالا »پایتخت« حضور داشته اســـت. به او در تاجیکستان، لقب استاد 

داده‌اند. به دلیل صدای رسا و گیرایش چندین مرتبه در تئاتر‌های بر گرفته از 

شـــاهنامه نقش فردوسی و بازیگران اصلی را ایفا کرده است. در اولین سؤال 

از او درباره چگونگی پیوســـتنش به پروژه »پایتخت« پرسیدیم داستانی که 

 تابستان سال گذشته بود که من از کشور 
ً
برای او از چین آغاز می‌شد: »تقریبا

چین بازگشته بودم. سه ماه در چین در فیلمبرداری یک سریال تاریخی با نام 

»لیچی« )که یک میوه هم هســـت( درباره وقایع قرن هفت میلادی و زمان 

حمله اعراب به خراســـان، را بازی می‌کردم. یک ســـری تاجران سمرقندی 

و بخارایـــی در آن دوران بودند که در مملکت چین تجارت می‌کردند و راه 

ابریشم را به راه انداختند. من آخر این فیلم خیلی خسته شده بودم و آخر این 

کار. از خانواده‌ام پس ‌ماند شـــده بودم »عبارتی که او، صابر به کار می‌برد به 

معنای دوری و احساس دل تنگی است« دیگر هیچی چیزی نمی‌خواستم. 

نه فیلم نه سینما و نه تئاتر. می‌خواستم یک مدتی به خودم بیایم. یک روزی 

بچه‌های تاجیکی که با فیلم ســـر و کار دارند به من زنگ زدند که استاد کجا 

هســـتید؟ من گفتم فلان جا هستم. گفتند برایتان امکان ندارد که یک بار به 

 در مسیرم است دارم از کنار آن عبور می‌کنم. 
ً
تئاتر جوانان بیایید؟ گفتم اتفاقا

به من گفتند بیایید تا چند دقیقه با شما صحبت کنیم. من رفتم به تئاتر جوانان 

و آنجا برای اولین بار آقای سیروس )مقدم( را دیدم و علیرضا نجف‌زاده. من 

در ابتدا فقط برای یک سلام و علیک و درود گفتن با آن‌ها صحبت کردم. البته 

آن‌ها با دوربین آمده بودند و من فکر کردم همین فردا و پس‌فردا می‌خواهند 

کار را آغاز کنند، برای همین گفتم من نمی‌خواهم دیگر کاری انجام بدهم و 

خیلی خسته شده‌ام و می‌خواهم خودم را برقرار کنم. خلاصه با آن‌ها درباره 

چین و کار‌های قبلی من در ایران صحبت کردیم. آن‌ها رفتند و حدود دو ماه 

خبری نبود. بعد از مدتی این بچه‌ها با من تماس گرفتند گفتند اســـتاد شما 

برای همان سریالی که برادران ایرانی برایش به تاجیکستان آمده بودند، برای 

نقش پدر خانواده انتخاب شـــدید و آماده باشید. این اولین باری بود که من 

برای پایتخت روح و روانم را آماده کردم و بعد فهمیدم که یک ســـریالی با 

نام »پایتخت« وجود دارد که خیلی در ایران شهرت دارد و طرفدار‌ان زیادی 

دارد. من تا زمانی که برای فیلمبرداری به تهران پریدیم )جایگزین واژه پرواز 

کردیم( و بعد به مازندران از آن خبر نداشتم. بعد از این بود که من چند پاره 

از فیلم را در زمان فیلمبرداری می‌دیدم و با آن آشنا شدم.«

از شمشیرخان سریال »پایتخت« درباره وضعیت سینمای ایران در تاجیکستان 

پرسیدیم و پاسخ او وابسته به فیلم‌های قبل از انقلاب و البته فرج‌الله سلحشور 

بود: »متأســـفانه باید اقرار شـــویم که )باید بدانیم که( رابطه پخش شدن 

 بر قرار 
ً
فیلم‌های تاجیکی در ایران و فیلم‌های ایرانی در تاجیکســـتان کاملا

نیســـت. نمی‌دانم این کار را چه کسی باید انجام دهد اما هیچ کاری در دو 

سمت انجام نشده‌ است. این هم مسلم است که مردم تاجیکستان علی‌رغم 

تفاوت‌هایی که در سیاست‌هایمان است، هر آیینه ایران و فیلم‌های ایرانی را 

 زمان شوروی فیلم‌های آزاده‌ای )آزاده به معنی خوب( 
ً
دوســـت دارند. مثلا

چون »پلنگ مازندران« و »در امتداد شب« خیلی محبوبیت داشت و ما در 

تاجیکســـتان در دوران جوانی‌مان این فیلم‌ها را می‌دیدیم و عاشق سینمای 

ایران شدیم. بعد از آن فیلم‌ها دیگر هیچ خبری از فیلم‌های ایرانی نبود البته 

این چیز‌ها خیلی وابســـته به سیاست است دیگر. البته این را باید بگوییم که 

ناوابسته از این سیاست‌ها فیلم یوسف )سریال یوسف پیامبر( در اینترنت و 

یوتیوب پخش شـــد و مردم این فیلم را از همان جا می‌دیدند. من در خاطرم 

است که هر قسمتی که از این سریال پخش می‌شد در دوشنبه شور ولوله‌ای 

بر پا می‌شد. آن زمان دیسک بود )یعنی دیسک یوسف پیامبر پخش می‌شد( 

و دیســـک فروش‌ها این فیلم را خیلی در کوچه و بازار‌ها می‌فروختند و مردم 

 کســـی نبود در آن زمان که دنبال فیلم یوسف نگشته 
ً
می‌خریدند. احتمالا

باشد و ندیده باشد. البته این فیلم‌ها و سریال‌ها به همین چند مورد ختم شد 

و دیگر هیچ فیلم و سریال دیگری پخش نشد. ما چقدر آرزو داشتیم فیلم در 

»چشم باد« با حضور استاد حبیب‌الله عبدالرزاق‌اف در تاجیکستان پخش 

شود. سریالی که بنده هم در آن سهم داشتم اما این اتفاق نیفتاد. بار‌ها گفتند 

یک سال دیگر پخش می‌شود یا نوروز پخش می‌شود، اما نشد. این گناه مردم 

نیست. آن‌ها در همه زمان‌ها می‌خواهند سریال‌های خوب داشته باشند، ما 

بایـــد در‌های دیگری را بکوبیم و آن‌ها را باز کنیم. اگر بخواهم به طور کلی 

بگویم فیلم‌های ایرانی در تاجیکســـتان اکران نمی‌شود به جز فستیوال‌هایی 

که برگزار می‌شود و در آنجا فقط آن‌هایی که در سینما حرفه‌ای هستند باخبر 

از سینمای ایران می‌شوند.«

قربان صابر پیش از آنکه به ســـریال »پایتخت« اضافه شود، به قول خودش 

در کنـــار عموجان جعفری‌جوزانی قرار گرفته بود و در نقش لیواکوی خبیث 

به قاب تلویزیـــون ایران آمده بود، با این حال او به جز ماجرای ارتباطش با 

سریال »در چشم باد« و »شکرانه« و ماجرای بازی نافرجام در »شهرآشوب« 

یدالله صمدی را هم برای ما تعریف کرد: »ماجرای من در سریال »در چشم 

باد« آغازش چنین بود که گروه کاری »در چشـــم باد« با سروری عمو جان 

( شخصیت 
ً
جعفری‌جوزانی به تاجیکستان آمده بودند برای پیدا کردن )احتمالا

حسام )پدر لیلی در سریال در چشم باد(. من هم در آن کنکور اشتراک کرده 

بودم )به این معنی که تست بازیگری داده بودند( و من را برای نقش لیواکوی 

خبیـــث انتخاب کردند و من در حدود یک ماه آمدم به تهران و نقش لیواکو 

را بازی کردم. بهترین خاطراتی که در دوران حرفه‌ای‌ام دارم مربوط به همان 

 همان سبب شد که بعد از 
ً
نقش لیواکو و فیلم در چشـــم باد است. احتمالا

مدتی یک گروه کاری از تهران آمدند به تاجیکستان و برای فیلم »شکرانه« به 

دنبال بازیگر می‌گشتند. با تعداد زیادی از بازیگران تاجیک حرف زدند و من 

هم یکی از آن‌ها بودم. به گمانم یکی از بهترین نقش‌هایم را که لباس افسری 

بر تن دارد را در آن فیلم اجرا کردم، چرا‌که این نقش هم خیلی خوشگفتار بود 

و هم بسیار سختگیر، سخت‌مشت و سخت‌جان است. خدا را شکر می‌کنم 

که در کنار دوســـتان عزیزی مثل عموجان جعفری‌جوزانی و باقی دوستان 

کنارشان قرار گرفتیم و چای خوردیم و نقش‌آفرینی کردیم. برای من بهترین 

لحظه‌ها هم در چشـــم باد رقم خورد و هم در شکرانه. بعد از این دو فیلمی 

که برای من خیلی عزیز اســـت، خدابیامرز استاد یدالله صمدی برای بازی 

در نقش اول منفی در فیلم »شهرآشوب« من را دعوت کردند و به همراه علی 

غفاری آمده بودن تاجیکستان و ما برای یک سال هم قرارداد بستیم، قرار داد 

خیلی خوبی هم بود، من حتی در تابســـتان به تهران هم آمدم اما متأسفانه 

در تهران به قدری گرما زیاد و ناراحت‌کننده بود و مدت یک ســـاله این قرار 

داد به قدری برای من زیاد بود که من این را برداشـــته نتوانستم، نمی‌دانم این 

به‌خاطر جوانی‌ام بود یا به خاطر اینکه در اوج بودم آن زمان و با فیلمساز‌های 

تاجیکی و ازبکی و روســـی زیادی هم کار می‌کردم، دیگر نخواستم بعد از 

گذشت یک ماه یا یکماه و نیم در فیلم بمانم الان به نظر کار درستی نکردم.«

رســـم ادب میهمان به میزبان اجازه نمی‌داد که قربان صابر از گروه بازیگران 

سریال »پایتخت« بد بگوید، او از گروه تازه نفسی می‌گوید که بخشی از آن 

با ســـابقه‌کاری کمی به پایتخت اضافه شده بودند و همین مسیر آن‌ها را در 

ابتـــدای کار دچار چالش‌هایی کرده بود: »باید ذکر کنم که ارتباط میان گروه 

فیلمســـازان »پایتخت« و ما از آغاز هم در زمان قرارداد بستن‌ها در دوشنبه 

تا زمان ســـفرمان به تهران و رسیدن به مازندران همه خیلی خوب، آزاده )به 

معنای با محبت و باصفا( و با صفا بود یعنی همه جا تبسم، مهر و عزت بود. 

بعد از آنکه ما رســـیدیم به مازندران کار آغاز شد و از آغاز کار ارتباط میان 

بچه‌های گروه تاجیکی و گروه تدارکات و کارگردانی فیلم »پایتخت« بسیار 

صمیمـــی، آزاده و پر از محبت بود. من پنهان نمی‌کنم که گروه ما عبارت از 

نسل‌های گوناگون بود؛ یعنی من که دیگر به اوج پیری رسیدم و ماه پیکر که 

در میانه‌ها قرار دارد )میانسال است( ولی تهمینه و منوچهر در آغاز کارشان 

هستند، حتی معلوم بود که چندان تجربه بازی در فیلم‌های متعدد را ندارند و 

من از این خاطره می‌کشیدم )نگران بودم( که چگونه با آن‌ها برخورد می‌شود؟ 

خوشـــبختانه بعد از رسیدن به روز اول کار این خاطره‌های ما از میان رفت، 

چراکه اولین کاری کـــه گروه کارگردانی انجام داد با منوچهر بود و روز بعد 

من دیدم که همه منوچهر را احسنت و آفرین می‌گفتند و این کلیدی بود برای 

بقیه کار در زمان فیلمبرداری در ســـریال »پایتخت«. سر و صدا‌هایی درباره 

اختلافات وجود داشـــت که بعد من شنیدم که البته این اتفاقات بسیار است 

میان بازیگران فیلم و گروه تدارکات و گروه کارگردانی که البته بعد من این‌ها 

را متوجه شدم. در زمان کار، زمان فیلمبرداری در لوکیشن، در سرصحنه هیچ 

یک از این چیز‌ها نبود، آقای سیروس کار خودشان را انجام دادند. آقای تنابنده 

هـــم با آن انرژی خیلی زیبا کار می‌کردند و حتی در ذهن بچه‌های تاجیک 

چیز‌هایی را می‌کاشـــتند )درباره نحوه بازی در نقش( که حاصل می‌داد. اگر 

بخواهم خیلی خلاصه بگویم بسیار محیط سالمی بود.« 

کنجکاو شدیم تا بدانیم چه تفاوت‌هایی میان سینمای ناشناخته تاجیکستان و 

ایران وجود دارد؟ آیا فیلمسازان تاجیکی هم اکثرا متصل به بودجه عمومی‌اند 

یا نه، شرکت‌های خصوصی درگیر فیلمسازی‌اند: »با تأسف باید پاسخ من 

همین باشـــد که اداره فیلمسازی در دو کشور از هم تفاوت‌های خیلی زیاد 

دارند. فیلمســـازان ایرانی امکانات و تجربه‌هایی دارند که فاصله‌شان با ما 

زیاد شده و ما در خم کوچه اول قرار داریم. البته بچه‌های ما خیلی سریال‌ها 

ساخته‌اند، البته خارج از دولت دست به این کار‌ زده‌اند و تاجیک فیلم هنوز 

 فیلم‌های تاریخی 
ً
نتوانســـته کاری را پیش ببرد، امکانات نـــدارد و احتمالا

نمی‌ســـازند و خیلی کار‌های دیگر را انجام نمی‌دهند. این وابسته به شرایط 

اقتصادی است و وابسته به کیسه تاجیک فیلم.«

فاصله تکنیکی میان ســـینمای تاجیکستان و ایران یک دلیل واضح دارد و آن 

هم فاصله جدی میان این دو ســـینما از یکدیگر است، در حقیقت سینمای 

تاجیکســـتان بازار خوبی است که سینمای ایران آن را چندین سال است که 

از دست داده، از قربان صابر پرسیدیم که آیا عدم شناخت مردم دو کشور از 

یکدیگر باعث این وضعیت شده است؟ 

»در میان ســـؤالاتتان، مهم‌ترین سؤال همین است. چرا؟ با نبودن فیلم‌های 

تاجیکی که مردم ایران ببینند و با نبودن فیلم‌های ایرانی که مردم تاجیکستان 

باید ببینند، ما از حال همدیگر خیلی بی‌خبر می‌مانیم. نمی‌دانم، شاید اینجا 

هم باز به در سیاست‌ها می‌خوریم که باعث می‌شود فیلم‌های دو کشور برای 

همدیگر پخش نشوند. چرا فیلم »در چشم باد« در تاجیکستان پخش نشد؟ 

من می‌دانم که در این فیلم چه محبتی به مردم تاجیک داشـــته شد آن هم با 

داشتن یک قهرمان مثل حسام در فیلم. همچنین کار‌های دیگری هم که در 

مصاحبه به آن اشاره کردیم، چرا این فیلم‌ها پخش نمی‌شود؟ زبان سیاست 

)در این باره( باید گویا شود. سفارت‌ها باید این کار را انجام دهند. هر کسی 

که وظیفه دارد، باید این کار را انجام دهد. باید این‌گونه فیلم‌ها در تاجیکستان 

پخش شـــود و خیلی فیلم‌های دیگری هم هست که در تاجیکستان ساخته 

شده‌اند و می‌توانند در ایران اکران شود، فیلم‌هایی که تاجیک فیلم ساخته مثل 

فیلم »معلم« که در فجر هم اکران شد و جایزه هم گرفت، چرا در ایران پخش 

نمی‌شوند؟! من با جرئت می‌گویم که از طرف ایرانی و سیاست ایران خیلی با 

ما مهربان نیست. من در این سی سال از فعالیت حرفه‌ای‌ام در جشنواره‌های 

ایرانی زیادی از جمله فجر و ایران‌زمین و دیگر جا‌ها شـــرکت ورزیدم، حتی 

یک فستیوال با نام رضوی بود که آنجا هم رفتم اما هرجایی که در این مدت 

طولانی رفتم حتی یک ســـرود تاجیکی را در رادیو و تلویزیون ایران نشنیدم، 

به استثنای دور می‌شوی دولتمند خان )دولتمند خلف(. همانجایی هم که 

سرود او را پخش می‌کنند، صورت او را نشان نمی‌دهند و تصویری از گل‌ها 

نشان می‌دهند. به جز این دیگر هیچ چیزی نیست، ارتباط قطع است.«

از جایی به بعد صحبت‌های صابر شـــبیه به گلایه شد، گلایه از ایران که چرا 

کمتر در تاجیکستان حضور دارد و چرا میلی برای برقراری روابط فرهنگی از 

طرف ایرانی‌ها نیست: »چرا یک آوازخوان خوب ما یا یک فیلم خوب ما نباید 

در ایران پخش شـــود، اما شما رادیو و تلویزیون ما را ببینید. گوش اندازید؛ 

از صبح تا شـــام همه آوازخوان‌ها ایرانی هستند از شجریان گرفته تا معین و 

دیگر خوانندگان. همه هســـتند. مردم دوست‌شان دارند. در ماشین‌هایشان 

گوش می‌دهند، مردم ما هر چه که در فرهنگ و فراســـت دارند ایرانی است 

دیگر. یعنی ما در این سمت مشکلی نداریم. هر چه مشکلی هست از طرف 

شماست. من با محبت این حرف‌ها را می‌زنم که یک کاری کنیم که بچه‌های 

ما هم به ارتباط داشـــتن با یکدیگر ترغیب شوند. شاید همین پاسخ‌های من 

باعث ترغیب چند نفر بشـــود البته می‌دانم احتمالش کم است. با این حال 

 شوخی‌هایی در پایتخت بود که شاید در 
ً
باید ســـریع دست به اقدام زد. مثلا

نگاه اول مردم تاجیکستان فکر کنند با لهجه و زبان ما شوخی شده و ما خراب 

شده‌ایم و یا شـــاید مردم ایران به همین چیز‌ها بخندند، اما همین واژگانی 

که برای دو طرف نامأنوس اســـت وقتی به زبان می‌آید و دو طرف متوجه آن 

می‌شـــوند کم‌کم اختلافات زبانی میان ایران و تاجیکستان از بین می‌رود و 

مردم متوجه این تفاوت‌ها می‌شوند. یعنی باید خیلی فیلم‌های زیادی از شما 

در خانواده‌های ما پخش شـــود و خیلی فیلم‌هایی که تاجیک فیلم ساخته 

است در خانواده‌های ایرانی پخش شود تا این چیز‌ها یعنی حدود کلمه‌ها و 

معنی‌هایی که در فاصله 70 ســـاله شوروی سدی ساخته است که ما نتوانیم 

به درستی زبان شما را بفهمیم و شما هم زبان ما را. با چه چیزی می‌شود این 

 بعد از پخش 
ً
ســـد را برداشت؟ تنها با فیلم می‌شود این سد را برداشت. مثلا

یوسف )سریال یوسف پیامبر( من یادم هست که همه و همه با زبان یوسف 

و یعقوب و با زبان قهرمان‌هـــای این فیلم صحبت کردن را آغاز کردند. آن 

زمان، هر جا که می‌رفتی، واژه »چَرا« را می‌شنیدی که در آن زمان خیلی بین 

مردم تاجیک متداول نبود، می‌دانستی که به خاطر سریال یوسف پیامبر است. 

به جز این خیلی از عبارت‌ها و واژگان دیگر هم به خاطر یوســـف پیامبر به 

زبان ما وارد شد. ببینید با یک اثر چقدر می‌توان کار‌های خیر انجام داد؟!«

از ادبیات ایران تا آنچه تاجیکســـتانی‌ها از ایرانی‌ها می‌شناسند، محور‌های 

دیگر سؤالات ما بود که باعث شده قربان صابر خاطره‌ای جالب از فریدون 

مشـــیری شدنش را تعریف کند: »مردم تاجیکستان ایران را به زبان، تاریخ و 

فرهنگ مشـــترک می‌شناسند، یعنی مردم تاجیک می‌دانند که ما دو تا نیستیم 

و ما یکتا هســـتیم و همه این موضوع را می‌دانند. با تأســـف باید اقرار شویم 

که )اقرار کنیم که( علی‌رغم آنکه برخی از سمپوزیوم‌ها، جلسه‌های کلان و 

جشنواره‌ها مردم تاجیک به صورت محدود درباره شاعران و نویسندگان معاصر 

ایران برگزار می‌شود، اما عموم مردم بسیار کم نسبت به شاعران و نویسندگان 

 در زمان شوروی و تا ده بیست سال پیش 
ً
ایرانی معاصر شناخت دارند. مثلا

کتاب‌هایی مثل »تهران مخوف« را همه می‌خواندند اما حالا آن ادبیات دیگر 

به مردم نمی‌رســـد. باید راه‌حل این مسئله را پیدا کرد. البته در برخی از رفت 

و آمد‌های تاجران کتاب‌هایی آورده می‌شود یا برخی از شعرا را مثل شهریار 

طیفی از مردم می‌شناسند اما این‌ها به صورت عام و عمومی نیست. در یکی 

از سفر‌هایم یک کتابی به دستم رسید از استاد فریدون مشیری، من این کتاب 

را خریدم فقط به دلیل اینکه از عکس استاد مشیری روی جلد کتاب خوشم 

 این کتاب را خریدم و از میان اشعارشـــان چند شعر را از قبیل: 
ً
آمد. تصادفا

»پدری با پســـری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر« یا آن شعر زیبای 

دیگری که »گفت دانایی که گرگ خیره سر، مست و پنهان در نهاد هر بشر« و 

باز هم یک پاره شعری دیگر به ذهنم می‌آید مثل: »پشه‌ای در استکان آمد فرود 

تا بنوشد آنچه واپس مانده بود«. من این اشعار را با صدای خودم در اینترنت 

خواندم و در اینترنت پخش شد و اکثر مردم تاجیکستان گمان کردند این‌ها 

اشـــعار من است. آنقدر مشهور شد که هرجایی این پاره‌های شعری خوانده 

می‌شد گمان می‌کردند برای من است و حتی تا گوش من رسید که شعر برای 

قربان صابر است. بعد از مدتی من در تلویزیون تاجیکستان اعلام کردم که 

این شـــعر مال استاد فریدون مشیری است و برای من نیست. به همین بهانه 

استاد فریدون مشیری خیلی طرفداران زیادی پیدا کرد و من سهم داشتم در 

این کار. تا همین امروز هم خیلی‌ها می‌پرسند که شعر‌های استاد را چگونه 

پیـــدا کنیم؟ و من فکر می‌کنم که به جز همان کتابی که من خریدم و آوردم، 

دیگر کتاب دیگری از استاد مشیری در تاجیکستان نباشد. یعنی می‌خواهم 

بگویم که هر کسی می‌تواند در پهن گشتن یک اتفاق و شناساندن یک کتاب 

و شـــاعر نقش داشته باشد ولی این کار نباید علی‌حده انجام شود. این کار 

باید از طرف حکومت‌دار‌ها، سیاستمدار‌ها انجام شود.«

از قربان صابر پرسیدیم که شاعر محبوبش در میان شعرای فارسی زبان کیست 

و دوست دارد در نقش کدام شاعر بازی کند، پاسخ او این بود که سال‌هاست، 

در نقش فردوسی بازی می‌کند: »یکم که هیچ شاعر و نویسنده در هزار سال 

اخیر فرهنگ و ادبیات ما نبوده است که اگر دسترس شده باشد )در دسترس 

قرار گرفته باشـــد( تا به من رسیده باشد، دوست نداشته باشم. یعنی از بابای 

عزیز رودکی تا صدرالدین عینی، همه را دوســـت دارم. چطور ممکن است 

حافظ را دوســـت نداشته باشم؟! چطور ممکن است عطار را دوست نداشته 

باشم؟! چطور ممکن است مولانای رومی را دوست نداشته باشم؟! چطور 

ممکن است ســـعدی را دوست نداشته باشم؟! خوشبختانه در مسیر تئاترم 

شخصیت‌های شعرای بســـیار با نفوذی را اجرا کردم. من نقش فردوسی را 

داشتم یعنی دو سال یا سه سال پیش و بعد از کرونا اولین سفر تئاتر لاهوتی 

با نمایش فردوســـی نوشته ساتم الغ‌زاده نقش فردوسی را داشتم. نمایش بر 

اســـاس رمانی بود که الغ‌زاده نوشته بود و در ایران هم چاپ شد، کارگردانی 

نمایش را هم ســـلطان عثمانف بر عهده داشت. ما در جشنواره فجر مهمان 

ویژه‌ جشـــنواره بودیم و در تهران و مشهد بار‌ها روی صحنه اجرا کردیم. من 

در این سال‌ها 80 درصد شاهنامه را روی صحنه بازی کردم، از فریدون شاه 

شروع کرده تا یزدگرد، حتی مرگ یزدگرد را که نوشته بهرام استاد بهرام بیضایی 

اســـت را خودم کارگردانی کردم و روی صحنه آوردم و در ایران هم اجرا شد 

حتی به خوزستان و اهواز هم رفتیم. یعنی همه شاعران را دوست دارم و همه 

 فردوسی مال 
ً
شاعر‌ها را احترام می‌کنم و شما تقسیم نکنید. نگویید که مثلا

ماست. خب پس کمال خجندی مال کیست؟! یا ناصرخسرو مال کیست یا 

رودکی مال کیست که در اینجا )تاجیکستان( متولد شده‌اند؟ نمی‌شود ناخن 

را از پوست و پوست را از ناخن جدا کرد. هر آنچه مال ماست مال شماست 

و هر آنچه مال شماست مال ماست. مال همه‌مان است.«

قربان صابر سینمای ایران را خوب می‌شناخت برای همین از او پرسیدیم که 

کارگردان محبوب ایرانی او کیست، او به جای آنکه پاسخ این سؤال را بدهد 

از روزگاری که با کارگردانان ایرانی ســـپری کرده گفت و یک توصیه مهم به 

کارگردانان ایرانی کرد که می‌خواهند مخاطبان تاجیکی هم آثارشان را ببینند: 

 خدا بیامرزد یدالله صمدی 
ً
»خیلی از کارگردانان ایرانی را دوست دارم؛ مثلا

را، ایشـــان به خانه ما آمد، من به خانه‌شان رفتم. با خانواده‌شان آشنا بودم. با 

از تولیدات جدید فیلم و سریال در دنیا چه خبر؟ 

دَست پُر صنعت سرگرمی برای بهار

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

هومن جعفری
خبرنگار

 می‌شناسم. نمی‌دانم چطور 
ً
دخترشان بنفشه. آقای علی غفاری هم شخصا

می‌شود که اسم مبارک عموجان جعفری‌جوزانی را نگوییم! امیدوارم که میسر 

شـــود که باز هم در کنار استاد نقش بیاورم )نقش بازی کنم(. من نمی‌گویم 

که باید فیلمساز‌های ایرانی فلان موضوع را بگیرند یا فلان کار را کنند و این 

یعنی نه خیر )خوب( است و نه انصاف اما خواهش دارم که وقتی فیلمبرداری 

می‌کنند، وقتی که ســـر کار می‌آیند، می‌خواهم مراجعت کنند به فیلمسازان 

ایرانی و برادران کارگـــردان ایرانی که باید یک ادیتور یا یک ادیتور تاجیکی 

را در کنار ادیتور ایرانـــی در نظر بگیرند که آن ادیتور تاجیک به کارگردانان 

ایرانی بفهماند که مردم تاجیک چطور معانی را درک می‌کنند و چه برداشتی 

از برخی از صحنه‌ها دارنـــد. یعنی در نظر بگیرند خانواده‌های تاجیک را، 

عرف و عادت‌هایشان که آثارشان به خانه خانواده‌های تاجیکی وارد شود.«

قربان صابر یا همان شمشـــیرخان ســـینمای تاجیکستان صحبت‌هایش با 

»فرهیختگان« را این‌طور پایان برد که ریشه در آداب مردم تاجیکی داشت: 

»اگر یک فرصت داشـــتم که به مردم عزیز ایرانی، برادران هم‌خون و هم‌تبار 

و هم‌ریشـــه‌ام مراجعه کنم، می‌گفتم خانه‌هاتان پر گندم. فضای زندگی‌تان 

پر از خنده. هوای زندگی‌تان کبود، گلابی، صاف، بی‌آلایش و و زندگی‌تان 

همیشه نوروز و نوروزتان پیروز. در لطف و محبت خداوند قرار داشته باشید. 

هرگز در پای هیچ‌کدام شما خار نرود.«

   مردم ما رنگ دوست دارند
 توسط خود سیروس مقدم انتخاب شده، 

ً
به غیر از قربان صابر که مستقیما

باقی بازیگران تاجیکی پایتخت در آزمونی شـــرکت کردند و از این طریق 

پذیرفته شـــدند. منوچهر حبیب‌اف )یا به قول خودش منوچهر حبیب‌زاده( 

که نقش دولت یعنی داماد خانواده معمولی را بر عهده دارد به گفته خودش 

از میان چند ده بازیگر انتخاب شده و ماه‌پیکر یارآوا که نقش مادر خانواده 

تاجیکی را بر عهده دارد در میان همان بازیگرانی بوده که در تســـت سریال 

پایتخت شرکت داشته‌اند. بازیگرانی که به گفته خودشان آنچنان چیزی از 

 
ً
سریال پایتخت نمی‌دانستند؛ اما در سینما و سریال‌های تاجیکستانی نسبتا

شناخته شده‌اند به خصوص خانم ماه‌پیکر یارآوا که سابقه‌ای چندین‌ساله 

با سینمای ایران دارد. 

پاسخ ما را اول منوچهر حبیب‌زاده داد. با او که تماس گرفتیم حدود ساعت 

11 شـــب در تاجیکستان بود. در ابتدا به زبان فارسی برای او پیامی فرستاده 

بودیم و به گمان اینکه مانند قربان صابر می‌توانند زبان فارســـی را بخوانند 

منتظر جواب بودیم تا اینکه حبیب‌زاده پاســـخ داد: »ما نمی‌توانیم فارسی 

بخوانیم و اگر می‌توانید صدایی به زبان فارســـی بفرستید.« سؤالات را در 

قالب صدا برایش فرســـتادیم. پاسخ سؤالات را که حبیب‌زاده و کمی بعدتر 

یارآوا فرســـتاد متوجه عمق لهجه تاجیکی شـــدیم. با این‌ حال برای آنکه 

لهجه تاجیکی برای مخاطب ایرانی ملموس شـــود، مجبور شدیم تغییراتی 

در ســـاختار جملات و کلماتشـــان بدهیم وگرنه جملات بیان‌شده توسط 

بازیگران تاجیکی نیازمند به جزوه درک مطلب بود. 

»خوشـــبختم که تقدیر مرا به ســـینمای بزرگ ایران پیوند داد. من خیلی 

غیر‌‌منتظره به این فیلم دعوت شـــدم‌ و از میان حدود 80 نفر انتخاب شدم. 

ما خیلی درباره سریال پایتخت خبر نداشتیم چون پایتخت را از تلویزیون 

تاجیکستان پخش نمی‌کنند، البته می‌دانستیم که پایتخت در میان ایرانیان 

اثری محبوب است.«

از طرف دیگر ماه‌پیکر یارآوا می‌گوید که پس از انتخاب شدن تیم تاجیکی 

در ســـریال پایتخت، درصد توجه تاجیک‌ها نسبت به سریال پایتخت زیاد 

شـــده است: »مردم ما پایتخت را نمی‌شناختند چون تبلیغاتی در این زمینه 

برای سریال نشده و پخش نمی‌شود اما پس از آنکه من، آقای قربان صابر، 

آقای منوچهر حبیب‌اف و تهمینه رجبوا به اثر اضافه شدند کم کم مخاطبان 

تاجیکستانی هم به اثر اقبال نشان دادند.«

منوچهر حبیب‌زاده هم می‌گوید از زمانی که سریال شروع به پخش کرده، 

حدود 3000 کامنت دریافت کرده از سراسر مناطق فارسی‌زبان در جهان. 

با این حال پایتخت در سینما و تلویزیون تاجیکستان 

یک اتفاق اســـت. آن‌طور که منوچهر حبیب‌زاده 

می‌گوید، جامعه عمومی تاجیکســـتان به غیر از یوســـف پیامبر دیگر از 

ســـینما و تلویزیون ایران چندان خبری ندارد ولی جامعه هنری تاجیکستان 

در حال گرته‌برداری از ســـینمای ایران اســـت و تلاش دارد به آن نزدیک 

شـــود. منوچهر حبیب‌زاده در پاسخ به سؤال ما می‌گوید: »البته از سینمای 

گاهی دارند از  ایران باخبر هســـتیم ولی در مجموع مردم تاجیکستان کم آ

ســـریال‌های ایرانی به‌جز فیلم‌های خوب‌‌ ایران که در فستیوال‌های جهانی 

می‌رود و مثلا چند ســـال‌ این استاد عزیز محسن مخملباف دوشنبه آمدند، 

کار و فعالیت کردند و در جشـــنواره‌های ما پیوسته اشتراک می‌کنند؛ و البته 

ســـینمای ایران را خیلی دوست داریم و خودمان را خیلی نزدیک به سینما 

می‌دانیم. ما کارگردان‌هایی مثل اصغر فرهادی، شـــهرام مکری، کیارستمی 

و مجید مجیدی را می‌شناسیم و دوستشان داریم.«

ماه‌پیکر یارآوا هم از خاطراتش در زمان پخش یوسف پیامبر در تاجیکستان 

می‌گوید: »به گمانم حوالی سال دو هزارم بود )سال 2000( که سریال یوسف 

در تاجیکستان پخش می‌شد. مردم دست از کار می‌کشیدند و به تماشای آن 

می‌نشســـتند. بسیار سریال دوست‌داشتنی‌ای بود. جدای از این ما فیلم‌های 

ایرانی را بیشتر در جشنواره‌های بین‌المللی می‌دیدیم. مثلا یک فیلم از شهرام 

مکری دیدم که برایم جالب بود. کار هنرمندان ایرانی من را مفتون کرد. امید 

داریم. امید داریم که همکاری‌ها زیاد شود بین ایران و تاجیکستان. امیدوارم 

که پایتخت در تاجیکستان هم پخش شود و مردم تاجیک هم آن را ببینند.«

در رابطه با همکاری بازیگران تاجیکستانی با محسن تنابنده و سیروس مقدم 

پرسیدیم که پاسخ مفصل‌تر را دولت سریال پایتخت داد: »آقای تنابنده چندین 

بار با ما صحبت کردند. یک صحبت عمومی داشتیم پیش از آغاز کار‌ها اما 

چندان مشـــکلی با هم نداشتیم چون هم‌زبان و هم‌فرهنگ هستیم و از این 

جهت مشـــکلی پدید نمی‌آمد. البته معیارهای بازی در ایران و تاجیکستان 

فرق می‌کند و ما باید خودمان را به بازیگران ایرانی می‌رســـاندیم. برای یک 

هنرپیشـــه از همه چیز مهم‌تر روحیه است، بازیگران ایرانی روحیه ما را بالا 

می‌بردند. روحیه‌ای که تو را صمیمانه قبول و با تو صمیمانه صحبت می‌کند. 

خوشـــحالیم که کاری انجام شد که دوستی دو کشور ایران و تاجیکستان از 

ســـطح یک شـــعار فراتر برود و در یک سریال و اثر هنری اتفاق بیفتد. فکر 

می‌کنم این‌گونه کارها باید زیاد شود. دستش درد نکند، هر نفری که این قضیه 

را اندیشـــه می‌کند و عملی کردن این ایده ها را از پسش می شود )از پسش 

بر‌می‌آید(. من در همین راســـتا می‌خواهم سپاسگزاری کنم و سازندگان این 

فیلم و آفرینندگان این یکی؛ واقعا هم در پشتش یک دوستی خوب و هم یک 

تبلیغ خوب سینمای ایران و تاجیکستان و سینماگران تاجیکستان در ایران بود.«

حبیب‌زاده با اشـــاره به اینکه فشـــار 80ساله شوروی و بی‌عملی‌های چند 

ســـال اخیر باعث شـــده رابطه فرهنگی دو کشور قطع شود و آثار مشترکی 

تولید نشود می‌گوید‌ سیاســـت‌هایی وجود داشتند که این اتفاق‌ها نیفتد و 

بین تاجیکان و ایرانی‌ها یک دوری یا جدایی بود. حبیب‌زاده می‌گوید: »ما 

باید کارهای زیادی را به انجام رسانیم؛ نه‌تنها در سریال بلکه در سینما هم 

ما باید کار کنیم. من فکر می‌کنم از ما هم دیگر وابســـته اســـت ‌)ما با هم 

وابســـته هســـتیم(. از کارگردان‌ها، از هنرپیشه‌ها که ما از این میانبر خوب 

اســـتفاده کرده و نشان داده می‌توانیم که ما یک زبان و یک فرهنگ هستیم و 

ما برادری جهانی هستیم و برادری خونی هستیم. برادری اجدادی تاریخی 

هســـتیم. ما باید هر چه بیشتر کارهایی را کنیم که دیگر نه آن سیاست نه آن 

بدخواهان ما را جدا کرده نتوانند.«

از حبیب‌زاده هم پرســـیدیم که سینمای ایران باید چه کاری انجام دهد تا به 

چشم مخاطب تاجیک بیاید. پاسخ حبیب‌زاده جالب بود: »سینمای ایران 

بســـیار تیره و ســـیاه و پر از غم است. مردم ما رنگ دوست دارند و دوست 

دارند در فیلم‌ها و سریال‌ها رنگ و شادی ببینند اما در سریال‌ها و فیلم‌های 

ایرانی این موضوعات و همچنین احساس ملی بسیار کم است و مخاطب 

ما این را نمی‌پسندد.« 

صحبت‌هایمان با تاجیک‌ها تمام شـــد و در این فکر بودیم که اگر پایتخت 

آغاز یک رابطه باشد که باز هم میان صحنه‌های تئاتر دوشنبه و سینمای ایران 

ارتباط برقرار شود به روی سینماگران ایرانی چه بازاری باز می‌شود؛ بازاری که 

اگر ساز آن کوک شود یک بازی برد - برد به رنگ زبان فارسی شکل می‌گیرد.

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

بازیگران تاجیکی سریال »پایتخت« در گفت‌و‌گو با »فرهیختگان«:

ما ایران را دوست داریم؛ شما چطور؟


